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 تدبر در قرآن 

 مبارکه نوح سوره

 استاد ضرابی  

 51/9/5045جلسه سوم 

 

وَإنِِّي كُلهمَا ﴾ ٦﴾ فَلمَْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إلِاه فِرَارًا ﴿٥قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿»آیات شریفه :

وا وَاسْتَكْبَرُوا ا گفت: -﴾ ۲سْتِكْبَارًا ﴿دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفرَِ لهَُمْ جَعَلوُا أصََابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثيَِابَهُمْ وَأصََرُّ

( ولی دعوت من جز بر 5).پروردگارا! همانا قوم خود را شب و روز ]به آيين توحيد[ دعوت کردم

( و من هرگاه آنان را دعوت کردم تا آنان را بيامرزی، انگشتان خود را در ۲فرارشان نيفزود، )

گوش هايشان کردند و جامه هايشان را به سر کشيدند و بر انکار خود پافشاری ورزيدند و به شدت 

 «(۲).تکبّر کردند

 

  عبودی! ایمان و توجّه به عزّ ربوبی و ذلّ عنوان:

آيين مقدس اسلام، اختصاص  به ويژه های همه اديان آسمانی،  از ضروريات آموزه« قَالَ رَبِّ ...» 

ِ أبَْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ » ربوبيّت به خدا است،  بگو: آيا غير از خدا را به ربوبيّت  -قلُْ أغََيْرَ اللَّه

 (6۲2،) انعام«که خدا پرورنده همه موجودات است؟گزينم در صورتی 

 داند.) عبوديت را يکی از منازل مهم سلوک الی اللَّ می امام خمينی )ره( توجه به عزّ ربوبيت و ذلّ 

 (۲آداب الصلاة، ص
 اين چه رنجى است كه گنجينه پير و برناست؟  جمله خوبان برِ حُسن تو سجود آوردند    
 سرفراز آنكه به درگاه جمال تو گداست   عاشقان، صدرنشينانِ جهانِ قدسند        

 

وصول به عزّ ربوبيت پيدا   کسی که با قدم عبوديت سير کند و داغ ذلت بندگی را بر خود بگذارد»  

کند و رسيدن به حقايق ربوبيت با سير در مدارج عبوديت است و آنچه در عبوديت از انيت و  می

تعالی سمع و بصر  رسد که حق يابد تا به مقامی می انانيت مفقود شود در ظل حمايت ربوبيت آن را می

ترين وسيله رابطه بين خالق و حق  رو بزرگ ازاين» ... (، 2-8)آداب الصلاة، ص«.شود وپای او می و دست

     (622آداب الصلاة، ص )«.المتين، تمسک به عزّ ربوبيت است و عروةالوثقی و حبل
 غافل از هر دو جهان، كى به هواى من و ماست؟ فارغ از ما و من است آنكه به كوى تو خزيد       

 به در عشق فرود آى كه آن قبله نماست        بر كن اين خرقه آلوده و اين بت بشكن       
 

)عليهم السلام( مأمور به دعوت به آن آنچه را همه انبياء « قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا » 

يْنا بِهِ إبِْراهيمَ وَ مُوسى» اند بوده ى بِهِ نُوحاً وَ الهذي أوَْحَيْنا إلَِيْكَ وَ ما وَصه ينِ ما وَصه وَ   شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِّ

 )]خداوند[ برای شما دينی قرار داد که قبلا به نوح توصيه شده بود و اکنون بر تو وحی - عيسى

اصول مشترکی بوده است که از    (63)شوری /«کرديم و به ابراهيم و موسی و عيسی نيز توصيه کرديم 

 جمله آنها است:

سُول اِلاه نُوحِى اِليَْهِ انَههُ لاَ اِلهَ اِلاه انََا فَاعْبُدُونِ »اصل توحيد و نفی شرک   ما  -مَا ارَْسَلْنَا مِنْ قَبْلکَِ مِنْ ره

پيامبرى را نفرستاديم مگر اين که به او وحى کرديم که: هيچ معبودى جز من نيست، پيش از تو هيچ 

 (45)انبياء / «مپس فقط مرا پرستش کنيد

همه پيامبران، مردم را به سوى خدا دعوت مى كردند و از عبادتِ طاغوتيان، باز مى داشتند. رسول 

عِبادَةِ اّللَِّ مِن عِبادَةِ العِبادِ وَ أدعُوكُم إلى وَلايةِ اّللَِّ إنّی أدعُوكُم إلى »خدا )صلى اللَّ عليه وآله( فرمود: 



11 

 

من شما را از بندگى بندگان، به بندگى خدا فرا مى خوانم و از ولايت بندگان، به  -مِن وَلايةِ العِبادِ 

 (48٥ص 46)بحار الانوار ج« ولايت خدا، دعوتتان مى كنم.

ونَ عَليَْكُمْ ءَايَتىِ وَ يُنذِرُونَكمُ وَ   يَامَعْشرَ الجْنّ »اعتقاد به معاد  نكُمْ يَقُصُّ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ   الْانسِ أَ لمَْ يَأتِْكُمْ رُسُلٌ مِّ

گويد:[ اى گروه جنّ و انس! آيا رسولانى از شما به سوى شما نيامدند كه   ]در آن روز به آنها مى -هَذَا

  (631)انعام / «قات چنين روزى بيم مى دادند؟!(كردند، و شما را از ملا آيات مرا برايتان بازگو مى 

اسُ بِالْقِسْطِ »دعوت به عدالت   نَاتِ وَ انَْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَِابَ وَ الْميزانَ ليَِقوُمَ النه ما  - لَقَدْ ارَْسَلْنَا رُسُلنََا بِالْبَيِّ

پيامبران خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها کتاب آسمانى و ميزان ]شناسايىِ حق از باطل و 

 (45حديد، /  )«قوانين عادلانه[ نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت کنند

اکُ »دعوت به تقوا  يْنَا الهذِينَ اوُتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلکُِمْ وَ اِيه قُوا اللََّ وَ لَقَدْ وَصه ما به کسانى که پيش از  -مْ انَِ اته

 (636نساء/  )«شما داراى کتاب آسمانى بودند و همچنين به شما سفارش کرديم که تقواى الهى پيشه کنيد

قُ »اين موارد حاکی از آن است همه جا اصول معارف الهيه و اصول سعادت بشر، يکی است لا نُفَرِّ

بقره/  ) «گذاريم ]و به همه ايمان داريم[ در ميان هيچ يك از پيامبران او، فرق نمى  ما-بَيْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلهِ

ينِ حَنيفاً فِطْرَتَ »چرا که دين مقتضای فطرت و ندای طبيعت روحانی بشر است:  (485 فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ِ الهتي اسَ عَلَيْها  اللَّه دين، همان فطرت خدا که مردم را حق جويانه چهره خويش را به سوی  -«فَطَرَ النه

 (31)روم / «بر آن آفريده، ثابت نگهدار

طور که درباره نتيجه و برکات عبوديت گفته شد، ثمره اجابت دعوت انبياء چيزی جز حيات  همان

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ » طيبه و سعادت ابدی نيست: ِ وَللِره ای کسانی -لمَِا يُحْييكُمْ يَا أيَهَا الهذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهّ

خواند که  سوی چيزی می که شما را به ايد دعوت خدا و پيامبر را اجابت کنيد هنگامی  که ايمان آورده

 (4٤)انفال/«بخشد شما را حيات می
 خاك پايش را فلك بر سر گرفت   اين سعادت هر كه را در بر گرفت

 از اين دريا بدست  نايدش درّی   هر كه او از خود بكلي وانرست
 هر كه او را دوست خود را دشمنست   خود محبت فارغ از ما و من است 

 

های  دعوت مستمر و تبليغ دائم، ايجاد فرايندهای تبليغی با دامنه «... دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا »  

 که انسان در اين مسير، روز و شب و خستگی و نوميدی نشناسد و  وسيع و گسترده به به صورتی

نوع فداکاری دريغ نکند، شيوه همه انبياء به ويژه رسول مکرم اسلام بوده است تا آنجا که خداوند  هيچ

آثارِهِمْ   فَلعََلهک باخِعٌ نَفْسَک عَلی»کند:  مهربان پيامبرش را ازتلاش بيش ازحد وظيفه و توانش منع می

شايد اگر به اين سخن ايمان نياورند توجان خود را از اندوه ( ۲کهف/  )«نْ لمَْ يؤْمِنُوا بِهذَا الْحَديثِ أسََفاإِ 

است که با اين همه  چگونه پس( 4طه /  )« ما أنَْزَلْنا عَليَک الْقرُْآنَ لتَِشْقی»درپيگيری کارشان تباه کنی. 

های طاقت فرسا  های گمراه و مجاهدت بر هدايت انسانشفقت زايد الوصف پيامبران )عليهم السلام( 

در راه رساندن پيام الهی به جان و قلب آنها، جمع کثيری در گريز و فرارند؟! تا آنجا حضرت نوح 

های، مشتاق حيات  مگر نه اين است که همه جان« فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إلِاه فِرَارًا» دارد: )ع( عرضه می

اند؟ و خاضعانه مطيع فرمانش  های ولی نعمت خود، پروردگار هستی پذيرای هدايتعيب و نقص،  بی

إلِهَِی لمَْ أعَْصِكَ » گويند: ها سر بزند، می هستند؟ و اگر احيانا يک وقتی هم گناهی از سر غفلت از آن

تكَِ جَاحِدٌ... لكَِنْ خَطِيئَةٌ عَرَضَتْ وَسَوه  ای پروردگار -لتَْ لیِ نَفْسِی وَغَلبََنِی ...حِينَ عَصَيْتُكَ وَأنََا بِرُبُوبِيه

نکردم و فرمانت را خفيف   که به معصيت پرداختم، عصيان از راه انکار خداوندی ات من، هنگامی 

اهميت ندانستم بلکه  نشمردم و سينه در مقابل عقابت سپر نکردم و وعده مجازاتت را خوار و بی

کاری کرد و هوی و هوس غلبه کرد  من بر من شبهه عارض شد و نفس زشت که عصيانم خطايی بود

 )فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی(«مغرورم ساخت پوشی ات پرده و بدبختی کمک نمود و 
 وز قول بد و فعل بد خود خجلم  يارب زگناه زشت خود منفعلم

 تا محو شود خيال باطل زدلم  ز عالم قدس رسان  بدلم  یفيض
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 او داند خداوند نيازی به عبادت و طاعت  و چرا انسان از گناه خود پشيمان نباشد، در حالی که می 

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائرُِ مِنْ رَبِّكُمْ  فَمَنْ أبَْصَرَ فَلنَِفْسِهِ  وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا  وَمَا أنََا »ندارد بلکه به تعبير قرآن: 

آيات الهی و کتب آسمانی که سبب بصيرت شماست از جانب پروردگارتان آمد، پس  -عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ 

هر کس از رهنمودها و بصائر الهی بهره برد و هدايت يافت، به سود خود اوست و هر که به اين 

پس به راستی  ( 612)انعام/«رهنمودها از سر بصيرت و تفکر ننگريست، به زيان خود عمل نموده است

افتد که برخی، ظلمت را بر نور ترجيح دهند؟ امام علی )عليه السلام( درباره علت آلوده  چه اتفاقی می

نُوبِ » شدن انسان به گناهان فرمود:  مِ فِی الذُّ قَحُّ حرص و تکبر  -الْحِرْصُ وَ الْکِبْرُ وَ الْحَسَدُ دَوَاعٍ إلَِی الته

به همين دليل است  ( 3۲6ج البلاغه ، حكمت )نه «شود که انسان در انواع گناهان فرو رود. و حسد سبب می

وَإنِِّي كُلهمَا دَعَوْتُهُمْ لتَِغْفِرَ لهَُمْ جَعَلوُا » برد که:  که حضرت نوح نبی)ع( شکايت به پروردگارش می

وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ... صلی اللَّ عليه و )مبر اکرم پيا « أصََابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأصََرُّ

اسِ وَ »...در تعريف کبر فرمود:  (آله وَ لکَنِه الْکِبْرَ أنَْ تَتْرُکَ الْحَقه وَ تَتَجَاوَزَهُ إلِیَ غَيْرِهِ وَ تَنْظُرَ إلِیَ النه

ولکن تکبر آن است که حق را رها کنی و از  -.لَا تَرَی أنَه أحََداً عِرْضُهُ کَعِرْضِکَ وَ لَا دَمُهُ کَدَمِک؛َ ..

حق به غيرش تجاوز نمايی ]به اين صورت که[ به مردم نگاه کنی، ولی آبروی هيچ کسی را مانند 

آبروی خود ]مهم[ ندانی و خون او را مانند خون خود ]دارای ارزش[ ندانی ]و همه چيز خود را برتر 

  (32ص 64مستدرك الوسائل ج ) «بدانی[.
 برد بر خود كمال یم یكو گمان پرد بسوي ذوالجلال یزان نم

 نيست اندر نفس كس بشنو تو حال  بدتر زپندار كمال یعلت
 

لفَُ : »(عليه السلام)به فرمايش مولای متقيان علی فزونی تکبر مايه تلف ]و از  -بکِثَْرَةِ التهکَبُّرِ يَکوُنُ الته

به همين دليل است که بسياری از  جنگ ها    (2488: )غرر الحكم  «ها است. دست دادن امکانات و نعمت

و  خونريزی ها  و  ويرانی ها از تکبر سرچشمه می گيرد؛ و  قدرت های  استکباری، عامل نابودی 

جان و ناموس و اموال در بسياری از شهرها و ويرانی زراعت و صنعت و توليد در ديگر کشورها 

لَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْکِبْرفَ »علی عليه السلام فرمود:  اند.  بوده ُ الْْيِمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْکِ وَ الصه -رَضَ اللَّه

)نهج  «خدا ايمان را برای تطهير از شرک لازم شمرده و نماز را برای پاکی از تکبر واجب کرد.

لمان فارسی و مرد ميان س»در حديثی از امام زين العابدين عليه السلام آمده است که  (454حکمت  ،البلاغه

خودخواه و متکبری خصومت و سخنی واقع شد. آن مرد به سلمان گفت: تو کيستی؟ ]و چه کاره ای[؟ 

سلمان گفت: اما آغاز من و تو هر دو نطفه کثيفی بوده و پايان کار من و تو مردار گنديده ای است. 

ی عملش سنگين باشد، با هنگامی که روز قيامت شود و ترازوی سنجش برقرار گردد، هر کس ترازو

کرامت و با شخصيت و بزرگوار است و هر کس ترازوی عملش سبک باشد، پست و بی مقدار 

ِ أنَْ يَتَعَاظَمَ فَإنِه رِفْعَةَ الهذِينَ »امام حسن عليه السلام فرمود:  «است. لَا يَنْبَغِی لمَِنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّه

ِ أنَْ  ِ أنَْ يَتَذَلهلوُا لهَُ يَعْلمَُونَ عَظَمَةَ اللَّه سزاوار نيست برای  -يَتَوَاضَعُوا وَ عِزه الهذِينَ يَعْرِفوُنَ مَا جَلَالُ اللَّه

کسی که عظمت خدا را شناخته، احساس بزرگی ]و خود برتربينی [ کند. پس به راستی بزرگی 

ی دانند جلالت و کسانی که عظمت خدا را دريافته اند، تواضع و فروتنی است و عزت کسانی که م

 (۲8/612/3)بحار الْنوار :  «بزرگی خدا چيست، در مقابل او تذلل و احساس کوچکی کردن است.

مَنْ حَلبََ شَاتَهُ وَ رَقهعَ قَميصَهُ وَ خَصَفَ نَعْلهَُ وَ وَاکَلَ »پيامبر اکرم )صلی اللَّ عليه و اله( فرمود:  

کسی که گوسفند خويش را بدوشد و پيراهنش را بدوزد -بَرِی ءَ مِنَ الْکِبْرِ خَادِمَهُ وَ حَمَلَ مِنْ سُوقِهِ فَقَدْ 

و کفشش را وصله بزند و با خادمش هم غذا شود و خريد بازارش را خود انجام دهد، از تکبر خالی 

دانستيم که راز و رمز حوادث تلخ و  شد اگر می چه خوب می ( 6۲، ح 364، ص 4كافی، ج  ) «شده است.

مان برای چيست؟ ، اگر تکبر در دل های ما نبود اين همه امتحانات الهی و شدايد و  دگیشيرين زن

َ يَخْتَبرُِ عِبَادَهُ بِأنَْوَاعِ »گرفتاری های روزگار هم نبود؛ از اين رو علی عليه السلام فرمود:  ... لکَنِه اللَّه
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دُهُمْ بِألَْوَانِ الْمَجَاهِدِ وَ يَ  دَائِدِ وَ يَتَعَبه ذَلُّلِ الشه بْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ الْمَکَارِهِ إخِْرَاجاً للِتهکَبُّرِ مِنْ قلُوُبِهِمْ وَ إسِْکَاناً للِته

لکن خداوند بندگانش را با انواع گرفتاری ها  آزمايش می کند و به انواع  تلاش ها   -فِی نُفُوسِهِم

سختی های مختلف گرفتارشان می ]همچون جهاد و حج و...[ متعبد و پای بندشان می کند و به   

منتخب ميزان  ) «سازد تا تکبر را از دلشان بيرون آورد و رام شدن ]و تواضع[ را در روحشان جای دهد.

 (23۲، ص هالحكم
 كن چو خاك  یبنده افتادگ یپس ا   ز خاك آفريدت خداوند پاك 
 تكبر به خاك اندر اندازدت    تواضع سر رفعت افرازدت 

 به  خواری نيفتد ز بالا به پست   به عزت هر آنكو فروتر نشست 
  یمجو یبلنديت بايد بلند   یبه گردن فتد سركش تند خو

 كه اين بام را نيست سلم جز اين    بلنديت بايد تواضع گزين 

 وصلی الله علی محمد وآله

 

 


